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رخداد حادثه ها

پنج قاره

۳۳۰ کشته در توفان هائیتی
تعداد کشته شدگان توفان مهیب «متیو» در هائیتی به  �

۳۳۰ نفــر افزایش یافت. نیروهای امداد و نجات هائیتی 
با بیان اینکه عملیات امدادرسانی به نقاط صعب العبور 
این کشور و ارزیابی خسارت های ناشی از توفان فاجعه بار 
«متیو» به سختی در حال انجام است، اظهار کردند: شمار 
تلفات این حادثه طبیعی به ۳۳۰ نفر رســید. بسیاری از 
این قربانیان پس از آنکه تندبادی با سرعت بیش از ۲۳۰ 
کیلومتر در ساعت، باعث سقوط درختان، پرتاب اجسام و 
بالا آمدن آب رودخانه ها شد، جان خود را از دست دادند. 
توفان «متیو» که از روز سه شنبه هائیتی را در نوردیده، با 
وزش شــدید باد و بارش باران های سیل آسا همراه بوده 

و به تخریب بیش از ســه هزارو ۲۰۰ واحد مســکونی و 
آوارگی ۱۵  هزار نفر از مردم این کشــور منجر شده  است. 
سازمان ملل متحد، توفان «متیو» را شدیدترین فاجعه از 
زمان وقوع زلزله مهیب در هائیتی اعلام کرد که شــش 
ســال پیش به وقوع پیوســت. همچنین بارش باران و 
جاری شدن سیل، نگرانی ها در زمینه شیوع بیماری هایی 
مانند وبا را در این کشــور در پی داشته است. گفته شده 
است بیش از ۱۵  هزار نفر از مردم هائیتی به دلیل وقوع 
ایــن توفان آواره شــده و در ۱۵۲ پناهگاه اســکان داده 
شده اند. متیو که خطرناک ترین توفان در اقیانوس اطلس 
شناخته می شــود، به تعویق انتخابات ریاست جمهوری 

هائیتی منجر شد. 

تولد پسر ۲سر در هند
نوزادی با یک تنه اما دو ســر و گردن، در هند به  �

دنیا آمد که فقط ۳۲ ساعت زنده ماند. این نوزاد پسر 
از مادری ۲۰ساله در کالج پزشکی جواهر لعل نهرو 
هند به دنیا آمد که یک تنه مشــترک و دو گردن و دو 
سر داشــت. وزن این نوزاد هنگام تولد ۲٫۵ کیلوگرم 
بود. دکتر جایپاراکاش نارایان، اســتادیار بخش طب 
اطفال، گفت: این کــودک اولین فرزند والدینش بود 
و احتمالا به همین دلیل آنها نمی دانســتند که مادر 
در دوران بــارداری باید تحت معاینه پزشــکان قرار 
بگیرد و در صورت لزوم، اقدامات احتیاطی اضافی را 
انجام دهند. به گفته وی، مادر این نوزاد پسر دوران 

بارداری و زایمان را به خوبی پشتِ ســر گذاشته؛ اما 
فرزندش در هنگام تولد کمی با مشــکلات تنفســی 
درگیر شــده بود. دکتر نارایان افزود: با اینکه آنها دو 
جفــت از همه اعضای داخلی را در قســمت بالای 
سینه داشــتند؛ اما هر دو در یک بدن مشترک به دام 
افتاده بودند و به همین دلیل امکان جداســازی این 
کودکان وجود نداشت. نوزاد دوسر هندی در بخش 
مراقبت های ویژه نگهداری می شد؛ اما مادر ۲۰ ساله 
و پــدر ۲۴ســاله او با وجود خطرات و هشــدارهای 
کارکنان بیمارســتان، تصمیم گرفتند پسرشــان را به 
خانه ببرند و ۳۲ ســاعت پس از تولد وی، پزشــکان 

مطلع شدند کودک مرده است. 

شرق: سرنوشت پســر نوجوانی که متهم است در یک شوخی دوستش 
را کــه قهرمــان تکواندو بود به قتل رســانده  اســت، بعــد از تحقیق از 
هم شاگردی هایش روشن می شود و دادگاه در این باره رأی صادر می کند.  
بــه گزارش خبرنگار ما، اردیبهشــت ماه یک ســال قبــل پلیس از طریق 
مســئولان حراست بیمارســتانی در اردبیل باخبر شد پسر نوجوانی جان 
خود را از دســت داده  است. مطابق گزارشی که به پلیس ارائه شد، این 
نوجوان در پی یک شــوخی با دوستش با او درگیر و بعد از اینکه فشار بر 
عناصر حیاتی گردنش وارد شد، او را به بیمارستان انتقال دادند و بعد از 
گذشــت ۲۱ روز او جان خود را از دست داد.  به این ترتیب، نوجوان متهم 
که آرمین نام دارد و ۱۶ســاله است، بازداشت شد. او در تحقیقات گفت: 
دوستم با من شوخی می کرد و زنجیری را به سمت صورتم پرت می کرد 
من خواســتم زنجیر را از او بگیرم تــا دیگر پرت نکند گردنش را گرفتم و 
با هم گلاویز بودیم که یکدفعه بدنش سســت شد و روی زمین افتاد من 
هم بلافاصله به اورژانس زنگ زدم در این مدت مســئولان مدرســه هم 
بودند اما کاری نکردند و به بچه ها و حتی پزشــکیار مدرســه هم گفتند 
وارد عمل نشــود نیم ساعت طول کشــید تا اورژانس بیاید و بعد که به 
بیمارســتان منتقل شد، گفتند بی هوش است و سطح هوشیاری او پایین 
آمده  اســت. بعد از آن دیگر خبر نداشــتم چه اتفاقی برای او افتاده اما 
بعد از سه هفته گفتند فوت شده  است.  با توجه به اعتراف این نوجوان، 
مأموران از دوســتان او که شــاهد ماجرا بودند بازجویی کردند. پســران 
نوجوان نیز تأیید کردند درگیری در مدرسه اتفاق افتاده و دو دوست بعد 
از اینکه مقتول به ســمت آرمین زنجیر پرت کرد با هم گلاویز شــدند اما 
حرکت دیگری از ســوی آرمین انجام نگرفت تا اینکه مقتول سست شد 
و روی زمین افتاد و البته آن زمان نفس می کشــید. بعد از مشخص شدن 
علت مرگ به پزشــکی قانونی سپرده شــد. متخصصان اعلام کردند این 
نوجوان به دلیل فشــار بر عناصر حیاتی گردنش دچار افت هوشــیاری 

شــده و بعد از انتقال به بیمارســتان به دلیل وضعیتی که داشته دچار 
عفونت بیمارســتانی شده و جانش را از دست داده  است. در این نظریه 
آمده  اســت در صورتی که پزشــکان متخصص در زمان طلایی بالای سر 

مقتول حاضر می شدند امکان اینکه او زنده بماند، وجود داشت. 
با توجه به آنچــه در پرونده بود بازپرس رســیدگی کننده این پرونده 
قــرار منع تعقیب درخصوص قتل عمدی را صادر و اعلام کرد مدارک با 
ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم مطابقت ندارد اما به این نظر از سوی 
دادستانی اعتراض شــد و پرونده به دادگاه عمومی برای تعیین تکلیف 
رفت که البته نظر دادســتانی تأیید شد. به این ترتیب، کیفرخواست علیه 
متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال شد. 

تا اینکه چند روز قبل جلســه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. بعد 
از اینکه نماینده دادســتان کیفرخواست علیه متهم را خواند و اولیای دم 
درخواســت قصاص را مطرح کردند، وکیل مدافع آنها در جایگاه حاضر 
شــد و گفت: عمل متهم نوعا کشــنده بوده . او با فشار بر عناصر حیاتی 
گردن مقتول باعث مرگ او شــده  است و ادعای او مبنی بر اینکه قصدی 

برای کشتن نداشته، درست نیست.
وقتــی نوبت به متهم رســید، او اتهــام را رد کرد و گفــت: ما با هم 
دوست بودیم و هیچ مشــکلی هم نداشتیم آن روز هم داشتیم شوخی 
می کردیم من هم برای اینکه بتوانم از دست زنجیرزدن های مقتول فرار 
کنــم، گردن او را گرفتم منظورم هــم دعوا نبود و بلافاصله بعد از اینکه 
او سســت شــد و روی زمین افتاد، اورژانس را خبر کردم. من نه قصدی 
برای کشــتن مقتول داشتم و نه فکر می کردم اگر گردنش را بگیرم به او 

صدمه اساسی وارد کرده ام. 
ســپس نوبت به عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع متهم، رسید. او 
در دفاعیات خود گفت: عمل موکل من نوعا کشــنده نبوده  است. ضمن 
اینکه نوجوانان در مدرسه معمولا حین شوخی و دعوا با هم اولین  کاری 
که می کنند این اســت که گردن همدیگــر را می گیرند و این عمل امری 
عادی است. مقتول هم هیچ بیماری خاصی نداشت و یک نوجوان سالم 
بود. او قهرمان تکواندو در منطقه اش بود بنابراین زورش بیشتر از موکل 
من بود و پزشکی قانونی نیز این مسئله را تأیید کرده  است. مقتول نه پیر 
بود و نه بیماری داشــت و نه آلت قتاله ای دراین میان وجود دارد. عمل 
نوعا کشــنده به چیزی اطلاق می شــود که فرد بلافاصلــه بعد از اینکه 
عمل روی او انجام شــد جانش را از دست دهد مثلا پرت کردن از بلندی 
درحالی که عمل موکل من چنین نبود و به نظر می رسد عمل او یک خطا 

بوده  باشد، حتی قتل شبه عمد هم نیست. 
بعد از پایان گفته های طرفین پرونده، هیأت قضائی وارد شــور شدند 
و با بررســی وضعیت موجود اعلام کردند زمانی وارد شــور می شــوند 
تا رأی دادگاه را صــادر کنند که تحقیقات دوباره ای از شــاهدان پرونده 
که هم کلاســی های دو نوجوان هســتند، انجام و یک بار دیگر گفته های 
آنها بررســی شــود. به این ترتیب، پرونده برای انجام تحقیق به دادســرا 

بازگردانده شد. 

شرق: دیوان عالی کشــور رأی قصاص پسر نوجوانی که 
بعد از خروج از باشگاه ورزشی، جوانی را به قتل رسانده 
 بود، نقض کرد و پرونده برای رســیدگی مجدد به شعبه 
هم عرض ارســال شــد. به گزارش خبرنگار ما، اوایل تیر 
سال گذشته زنگ در خانه ای در یکی از شهرهای مرزی 
کشور به صدا درآمد و فردی خواستار کمک شد.  اهالی 
خانه وقتی او را خون آلود دیدند، به مأموران پلیس خبر 
دادند. با رســیدن مأموران پلیــس و اورژانس، عملیات 
احیا روی جوان مجروح آغاز شد اما خون ریزی به حدی 
بود که امدادگران نتوانستند مرد جوان را نجات دهند و 
او جان خود را از دســت داد. با انتقال جسد به پزشکی  
قانونی، نوجوانی به نام امید خود را به مأموران معرفی 
کرد و گفت کامران را او به قتل رسانده  است.  در همان 
لحظات اولیه که امید خود را تسلیم مأموران کرد، گفت: 

«من هر روز بعدازظهر به باشــگاه ورزشــی می رفتم و 
حدود ســاعت ۹ شب از باشــگاه خارج می شدم. شب 
حادثه هم طبق معمول به باشگاه رفتم و هنگام خروج 
درحالی کــه خیابان خلوت بود، جوانی به ســمتم آمد. 
مچ دســتم را گرفت و بعد هم با چاقــو مرا تهدید کرد 
و بــه باغ های اطراف بــرد. در آن منطقه خانه ها از هم 
فاصله زیادی دارند و باغ هم زیاد اســت به همین دلیل 
نمی توانستم از کســی کمک بخواهم. مرد جوان از من 
خواست با او رابطه داشته  باشــم. خیلی ترسیده  بودم 
به همین خاطر هم از او خواســتم چاقــو را کنار بگذارد. 
گفتم به خواســته ات تمکین می کنم، امــا چاقو را کنار 
بگــذار تا بتوانیم با هم صحبت کنیــم و هرکاری که تو 
می خواهی، انجام می دهم. او چاقو را زمین گذاشــت و 
من برای اینکه بتوانم فرار کنم، چاقو را برداشــتم و چند 

ضربه به او زدم، مچ دســتم را گرفت و رهایم نمی کرد. 
در تاریکی شب نمی دیدم به کجای بدنش ضربه می زنم 
اما متوجه شــدم خون از بدنش بیــرون می ریزد با این 
حال، ضربه ها طوری نبــود که او را مجبور به رهاکردن 
دســتم کند، یکباره ضربه ای زدم که باعث شد به زمین 
بیفتد و بعد هــم فرار کردم و به خانه رفتم». تحقیقات 
نشــان داد امید و کامران هیچ شناخت و ارتباطی با هم 
نداشــتند و درگیری قبلی هم بین آنها نبود اما خانواده 
کامران اعلام کردند فقط از امید شکایت ندارند و افرادی 
دیگر هم در این قتل شــرکت داشتند. هرچند آنها چند 
مظنون دیگر را نیز معرفی کردنــد، اما تحقیقات از این 
افراد به جایی نرســید و متهمان آزاد شــدند.  با صدور 
کیفرخواست علیه امید، پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری رفت و متهم برای دفاع از خود در دادگاه حاضر 

شــد. او یک  بــار دیگر توضیح داد که هیچ شــناختی از 
مقتول نداشــت و فقط برای جلوگیری از تعرض دست 
به چنین کاری زد. با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات 
وارد شور شدند و رأی بر قصاص متهم صادر کردند. اما 
این رأی مورد اعتراض متهم و عبدالصمد خرمشــاهی، 
وکیل مدافعش، قرار گرفت. دیوان عالی کشــور استدلال 
آنهــا را پذیرفت. در لایحه وکیل متهم تذکر داده شــده 
بود مقتول ســابقه کیفری داشــت و در زمان حادثه نیز 
از زندان مرخصی گرفته  بود درحالی که هیچ شــناختی 
بین او و متهم وجود نداشــت و دلیلی برای قتل وجود 
نداشــت بنابراین به نظر می رسد متهم واقعیت را گفته 
 اســت. به این ترتیب رأی صادره نقض شد. با نقض رأی 
دادگاه شــعبه  هم عرض مسئول رسیدگی به این پرونده 

شد و متهم برای بار دوم پای میز محاکمه می رود. 

امید تازه براى متهم قتل شبانه

نوجوان متهم به قتل در انتظار شهادت هم شاگردی ها

مردی که بــرای ارتکاب جنایــت از تهران به 
مشــهد سفر کرده بود دستگیر شــد.  اوایل هفته 
جــاری مردی ۳۳ســاله، با تیــغ موکت بری مرد 
۵۱ساله تهرانی را در درگیری به قتل رساند. پس 
از آن، رســیدگی بــه موضوع در دســتور کار قرار 
گرفت و متهــم ۵۱ســاله در بازجویی های اولیه 
انگیزه خود از قتل را ایجاد مزاحمت مقتول برای 
دخترخاله خود، عنوان کرد و مدعی شد هنگامی 
کــه دخترخاله اش از او کمک خواســت از تهران 
به مشــهد ســفر کرد و این مرد جــوان را در نزاع 
به قتل رســاند. در تحقیقات تکمیلی، مشــخص 
شــد ادعای متهم دروغ اســت و رابطه پنهانی او 
با همسر ۲۸ساله مقتول منجر به قتل شده است.  
ســیدجواد حســینی، بازپــرس ویژه قتل مشــهد 
دراین باره گفت: طبق اعترافات همســر مقتول، او 
پس از یک  ســال رابطه پنهانی با مرد میان ســال 
تهرانی، از طریق گوشی تلفن همراه کارگر نقاشی 
که در محل منزل مســکونی اش مشغول کار بود، 
با این مرد تماس گرفت و با بیان اینکه این شماره 
متعلق به خودش است خواستار پایان این رابطه 
پنهانی شد. کارگر نقاش که پس از این تماس پی 
بــه رابطه پنهانی این زن برده بود، با دادن پیامک 

به این مرد ۵۱ســاله علاوه بر اینکه درخواســت 
مبلغ سه  میلیون ریال کرده با پیامک های عاشقانه 
خود را جای این زن جــا زده بود. کارگر نقاش در 
ادامــه این ماجرا پیامک هایی مبنی بر آزار و اذیت 
از ســوی مقتول ارسال و وانمود کرده بود که این 

زن قصد جدا شدن از همسرش را دارد. 
حسینی افزود: مرد ۵۱ساله که با این پیامک ها 
تحریک شــده بود، شنبه گذشــته به مشهد سفر 
کرد و با زدن ســنگ ریزه ای به پنجره خانه این زن 
خواســتار ملاقات با وی شد و زن در یادداشتی به 
وی گفت فعلا به دلیل حضور میهمان نمی تواند 
او را ببیند. طبق اعترافات مرد ۵۱ســاله، هنگامی 
کــه وی منتظر دیدار با زن بود، همســر این زن را 
ســوار بر موتور دید و با رفتــن به طرف مقتول، با 
تیغ موکت بری دو ضربه بــه گردنش زد و وی را 

به قتل رساند. 
بازپرس ویژه قتل دادگســتری مشــهد گفت: 
هم اکنون زن جوان، شــاگرد نقاش و مرد ۵۱ساله 
دستگیر شده اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. 
حســینی گفت: همســر مقتول انگیزه خود از 
رابطه پنهانی با این مرد میان سال را رفتار خشن و 

نامناسب همسرش بیان کرد. 

پایان خونین رابطه پنهانى
مردی که برای جلوگیری از درخواست طلاق 
از سوی همســرش، ســه نفر را اجیر کرده بود تا 
از او ســرقت کنند، دستگیر شــد.  پرونده این مرد 
که شوهرخواهرش و دو نفر دیگر را برای سرقت 
از همســرش اجیــر کرده بــود، در شــعبه پنجم 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در حال رسیدگی است.  
او درباره جرمی که مرتکب شــده بود، گفت: «من 
۱۹ ســال بــا همســرم زندگی کــردم و یک دختر 
۱۵ســاله دارم. مدتی قبل از این حادثه با همسرم 
دچار اختلاف شدم، همســرم قصد داشت طلاق 
بگیــرد، اما بــه  خاطر علاقه ای که به او داشــتم، 
نمی خواســتم از من جدا شــود. به همین خاطر 
تصمیم گرفتم با طراحی نقشــه سرقت از او زهر 
چشم بگیرم و همسرم را به زندگی برگردانم. پس 
از طراحی نقشه برای اجرای آن با شوهرخواهرم 
تماس گرفتم و ماجــرا را برایش تعریف کردم، از 
او خواســتم زمانی که در منزل نیستم، به خانه ام 

برود و طلاجات همسرم را سرقت کند».
متهم در ادامه گفت: «ساعت ۹ صبح، زمانی 
که همســرم خواب بــود، از خانه بیــرون رفتم و 
به شــوهرخواهرم گفتــم به منزلم بــرود، پیش 
از آن کلیــد در ورودی ســاختمان و واحدمــان 

را به شــوهرخواهرم دادم و او همــراه با برادر و 
پسر عمه اش به منزل من رفتند. آنها پس از ورود 
به منزلم دست وپای همســرم را بستند و طلاها، 
لپ تاپ و گوشی او را ســرقت کردند. پس از آن، 
ســاعت ۱۱ صبح روز ســرقت شــوهرخواهرم با 
من تماس گرفــت و گفــت کارش را انجام داده 
است. بعد با او قرار گذاشتم و اموال سرقتی را از 
شــوهرخواهرم گرفتم. پس از آن نیز پنج میلیون 
تومان به او دادم. همچنین بعد سرقت همسرم با 
من تماس گرفــت و جریان را توضیح داد. بعد از 
آن نیز پرونده ای در رابطه با سرقت تشکیل دادیم 
و همراه با همسرم از ســارقان شکایت کردم، اما 

من موضوع را به روی خودم نیاوردم. 
متهم درباره نحوه دستگیری اش توضیح داد: 
«بعد از این اتفاق مأموران پرونده به من مشکوک 
شــدند و چند بار مــن را بــه اداره آگاهی احضار 
کردنــد کــه در نهایت تصمیم گرفتم به ســرقت 
اعتراف کنم، می خواســتم همســرم را به زندگی 
برگردانم و بــه خاطر علاقه ای که به او داشــتم 
این کار را انجام دادم». بنا بر این گزارش رسیدگی 
بــه پرونده این مرد همچنان ادامه دارد و بازپرس 

برای او قرار قانونی صادر کرده است. 

سرقت از همسر براى جلوگیرى از طلاق

درگیری مرگ بار طایفه ای
درگیــری در یکی از مناطق حاشــیه ای شــهر  �

دزفول، مرگ یک نفر و زخمی شــدن سه نفر دیگر 
را رقم زد. این درگیــری میان دو طایفه که از قبل 
بر ســر دعوای دو نوجوان با هم اختلاف داشــتند 
رخ داد. فرمانده انتظامی دزفول اظهار کرد: در پی 
وقوع این درگیــری در کوی مدرس دزفول، نیروی 
انتظامی با ســرعت وارد عمل شــد و پنج مظنون 
اصلی را بازداشــت کرد. ســرهنگ علــی  الهامی 
افزود: تیراندازی با اسلحه شکاری در این درگیری 
به مصدوم شــدن ســه نفر و مرگ یــک نفر منجر 
شد. سرهنگ الهامی افزود: یکی از مصدومان این 

درگیری جان باخت. 

واژگونی خونین 
سرویس مهدکودک

واژگونی ســرویس رفت وآمد یــک مهدکودک  �
در اســتان فارس جان کودک پنج ســاله را گرفت. 
مجروحان این حادثه به بیمارستان فوق تخصصی 
ولیعصــر (عج) فســا انتقــال یافتند کــه پس از 
معاینه اولیه و تأیید سلامت مرخص شدند. مربی 
مهدکودک، راننده ســرویس کــودکان بود و آنها 
را از شــهر قره بلاغ به روستای قاســم آباد منتقل 
می کرد. فرمانده پلیس راه فسا علت این حادثه را 
توجه نکردن به جلو و ناتوانی در کنترل خودرو از 

سوی راننده اعلام کرد. 

روباه، میهمان ناخوانده 
منزل مسکونی

ورود یک قلاده روباه به حیاط منزل مسکونی،  �
موجب ترس و نگرانی اهالی یک منزل مســکونی 
در شــمال تهران شــد. در پی اطلاع رســانی این 
حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی ساکنان یک منزل 
مســکونی، ستاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی 
تهران به ســرعت آتش نشانان را به خیابان دولت، 

خیابان شهید سلیمی اعزام کرد. 
رضا شــقاقی رئیس ایســتگاه ۸۹ آتش نشانی 
دراین بــاره گفت: یک قلاده روبــاه وارد حیاط یک 
منزل مســکونی شــده بود که نیروهای عملیاتی 
بلافاصلــه با به کارگیری تجهیزات ویژه این حیوان 
را بــه دام انداختند و به نگرانــی اهالی این منزل 
مســکونی پایان دادند. وی خاطرنشــان کرد: پس 
از هماهنگی با مســئولان قســمت حیات وحش 
بوستان پردیســان، روباه بازیگوش تحویل عوامل 

این مجموعه شد.

انهدام باند سارقان حرفه ای
اعضای ســه بانــد ســارقان حرفــه ای با ۹۹  �

فقره انواع ســرقت در غرب اهواز دستگیر شدند. 
سرهنگ ســیدمحمد صالحی، جانشــین فرمانده 
انتظامــی اســتان خوزســتان، گفــت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی غرب اهواز با تلاش شــبانه روزی و 
اقدامات پلیســی موفق به شناســایی اعضای سه 
باند سارق حرفه ای شدند که پس از هماهنگی با 
مقام قضائی، ۹ نفــر از اعضای این باند را در چند 
عملیات جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
این مقام انتظامی بیان کرد: مأموران در بازرسی 
از مخفیــگاه آنها مقادیــر زیادی اموال ســرقتی 
شــامل؛ هفت دســتگاه لپ تاپ، چهار دســتگاه 
تلویزیون ال سی دی، چند دستگاه دوربین عکاسی 
و فیلم برداری، اشــیای عتیقه، ابزارهای به کاررفته 
در ســرقت ها، مقادیر زیادی کابل برق فشارقوی، 
زیورآلات زنانه و ۱۶ دســتگاه موتورسیکلت کشف 
کردند. جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان 
افزود: ســارقان در بازجویی های فنــی پلیس به 
۹۹ فقره انواع ســرقت، شــامل؛ ۵۴ فقره سرقت 
موتورســیکلت، ۲۵ فقره سرقت ســیم برق و ۲۰ 
فقره سرقت منزل اعتراف کردند. سرهنگ صالحی 
خاطرنشان کرد: تحقیقات برای کشف سرقت های 

دیگر ادامه دارد. 

پایان جولان کیف قاپ حرفه ای
کیف قــاپ حرفه ای بــا ۳۵ فقره ســرقت در  �

عملیــات مشــترک کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 
شهرســتان های لنگرود و رودســر دســتگیر شد. 
رئیس پلیس  فلاح کریمــی»،  «فرهــاد  ســرهنگ 
آگاهی اســتان گیلان گفت: در پــی وقوع چندین 
فقره کیف قاپی از ســوی ســارق موتورســوار در 
شهرســتان های رودســر و لنگــرود، بــا توجه به 
حساسیت موضوع مراتب در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی شهرستان های رودسر و لنگرود قرار 
گرفت. وی با اشــاره به اینکه مأموران با بررســی 
صحنه های سرقت، سرنخ هایي از این فرد به دست 
آوردند، بیان کرد: سرانجام سارق ۳۳ساله که اهل 
و ســاکن اهواز اســت، در یک عملیات مشترک از 
آگاهی شهرســتان های  پلیس  کارآگاهان  ســوی 

رودسر و لنگرود دستگیر شد. 
متهــم دستگیرشــده  افــزود:  کریمی  فــلاح 
در تحقیقات پلیســی بــه ۱۰ فقــره کیف قاپی در 
شــهرهای رودســر و لنگرود، ۱۵ فقره در همدان 
و ۱۰ فقــره در بروجرد معترف شــد. رئیس پلیس 
آگاهی اســتان گیــلان با بیان اینکــه متهم تحت 
تعقیب پلیس آگاهی استان همدان و لرستان نیز 
بود، از مردم خواســت در صورت مشــاهده افراد 
مشــکوک در کوچه های خلوت بلافاصله با تلفن 

۱۱۰ تماس بگیرند. 

مرگ ۳ نفر در سقوط وانت نیسان 
به کانال آبیاری

ســقوط یک دســتگاه وانت نیســان درون کانال  �
آبیاری کشــاورزی در دزفول مرگ سه نفر را رقم زد. 
ســاعت ۲۲:۵۷ پنجشنبه، یک  دســتگاه وانت نیسان 
درون کانال آبیاری کشــاورزی شاه ولی در مسیر یکی 
از روســتاهای دزفول ســقوط کرد. در پی وقوع این 
حادثه، از سوی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
دزفــول، گــروه امداد و نجــات به محــل حادثه در 
حدفاصل روســتای بندبال و دانشــگاه پیام نور اعزام 
شــد. مدیــر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری دزفول بــا تأیید مرگ هر 
سه سرنشــین این خودرو به ایرنا گفت: در پی وقوع 
این حادثه، گروه امداد و نجات این ســازمان به محل 
اعزام شــده و خودرو وانت نیســان را که سرنشینان 
آن در کابین آن گرفتار شــده بودنــد، از داخل کانال 
آب خــارج کردنــد. محمد قربان رمضان با تشــریح 
ســرعت عمل و اقدام گروه امداد این ســازمان برای 
نجات سرنشــینان این خودرو با وجــود تاریکی هوا 
افزود: حادثه دیدگان پس از احیای تنفســی در محل 
از ســوی اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان منتقل شدند، 
اما اقدامات پزشکی برای نجات جان آنان مؤثر واقع 
نشد و هر ســه جان باختند. جان باختگان این حادثه 

دختر و پسری نوجوان و یک مرد میان سال هستند. 

عاملان نزاع مسلحانه 
دستگیر شدند

معاون دادســتان مشــهد از دســتگیری عاملان  �
درگیری مســلحانه فروردین ماه خبر داد و گفت: در 
ایــن درگیری چند نفــر از جمله پدر و پســری برای 
تسویه حســاب مالی به خانه مرد ۴۳ساله ای هجوم 
برده و با اســتفاده از اسلحه وینچستر، چماق و قمه 
وی را به قتل رســاندند. قاضی حسن حیدری افزود: 
ایــن نزاع خونین دهــم فروردین امســال در خیابان 
مسلم شمالی مشــهد رخ داده بود و مقتول پس از 
حدود ســه ماه که در کما قرار داشت، در بیمارستان 
جان باخت. وی با بیان اینکــه پس از انجام مراحل 
اولیه تحقیقات، مرد ۵۸ســاله ای به عنوان متهم این 
جنایت شناسایی و دستگیر شــد، ادامه داد: این فرد 
کــه وانمود به همــکاری با پلیس کــرده بود، قصد 
نشان دادن مخفیگاه پسرش را داشت، ولی در تاریکی 
شب مرد جوانی را که در کوچه ای در حال عبور بود، 
به جای پسر خود به پلیس نشان داد و این مرد جوان 
که با دیدن پلیس دچار وحشــت شده بود پا به فرار 
گذاشــت که در تعقیب وگریز با اصابت گلوله پلیس 
از ناحیه پا مصدوم شــد. قاضی حیدری اظهار کرد: 
تحقیقــات ادامه پیــدا کرد تا اینکه پســر این مرد در 
یک منزل ویلایی در گلبهار دســتگیر شد. وی گفت: 
تاکنون در جریان این پرونده علاوه بر این پدر و پســر، 
یک متهم دیگر نیز دستگیر شده، ولی هنوز مشخص 
نیســت که کدام یک عامل اصلی قتل هستند. قاضی 
حیــدری تصریح کــرد: این متهمان مدعی شــده اند 
از ســلاح جنگی در این نزاع اســتفاده کرده اند، ولی 

اسلحه کشف شده از نوع وینچستر است. 

سرقت از پیرزن تنها
ســارقان بی رحم پــس از ورود به منــزل پیرزن  �

تنهــا در فرمانیه، اموال وی را به ســرقت بردند. به 
گزارش تســنیم، سارقانی که مدتی قبل پس از ورود 
به خانه پیرزن تنها در فرمانیه از وی ســرقت کرده و 
دستگیر شده بودند، به همراه شاکی پرونده در شعبه 
پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران حاضر شدند. پیرزن 
۸۲ســاله در اظهاراتش درباره جزئیات روز ســرقت 
به علی وسیله ایزدموسی، بازپرس پرونده، گفت: در 
آپارتمانی در فرمانیه ســکونت دارم، چهار سال قبل 
شوهرم فوت کرد و از آن به بعد تنها زندگی می کنم، 
حدود ســاعت هشــت صبح روز ســرقت در خانه 
نشســته و مشــغول خواندن قرآن بودم که ناگهان 
این سه مرد جوان با شکســتن در خانه، وارد منزلم 
شــدند. آنها در ابتدای ورود به منزلم ســیم تلفن را 
کشــیدند و با تهدید چاقو از من خواستند که صدایم 
درنیاید، بعد نیز النگوهایم را از دســتم قیچی کردند 
و تمامی خانه را گشــتند. وی ادامه داد: این سارقان 
بی رحم مدام من را تهدید می کردند و می گفتند اگر 
صدایم دربیاید من را می کشــند، آنها دوهزارو ۷۰۰ 
دلار، مقداری پول نقد، ســاعت طلا، انگشــتر برلیان 
گران قیمــت و وســایل دیگری را از منزلم ســرقت 
کردند و زمانی که کارشــان تمام شــد، تهدید کردند 
کــه پلیس را در جریان این ســرقت قرار ندهم. آنها 
حتی صنــدوق صدقات داخــل خانــه را دزدیدند، 
یکی از این ســارقان، ماهی فروشــی است که حدود 
یک ســال از او ماهــی می خریدم. پــس از اظهارات 
پیرزن، ماهی فروش سارق در اعترافاتش به بازپرس 
گفت: در فرمانیه ماهی فروشــی داشتم و این پیرزن 
هرازچندگاهی از من ماهی می خرید. من که فهمیده 
بودم او تنها زندگــی می کند، خانه اش را پیدا کردم، 
پس از آن نیز وسوســه شدم و نقشه سرقت از خانه 
پیــرزن را طراحی کــردم. بعد با دوســتانم به خانه 
پیــرزن رفتیم و از دیوار حیاط وارد آپارتمان شــدیم، 
پــس از آن بــا اســتفاده از دیلم در منــزل پیرزن را 
شکســتیم و وارد خانه شــدیم، او را تهدید به مرگ 
کردیم و وســایل گران قیمت و مقداری از پول را به 
سرقت بردیم. پس از سرقت نیز طلاجات و دلارهای 
سرقتی را فروختیم. دو همدست دیگر ماهی فروش 
ســارق نیز اظهارات او را تأیید کردند و ســرانجام به 
دســتور بازپرس پرونــده برای ادامــه تحقیقات در 

اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند. 


